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   مادرم تاریخ بود

مادر مــن تاریخ بود. با اینکه90ســالش بود اما حافظه‌ای بســیار 

قوی داشت و ذهنش بســیار فعال بود. او آدم عجیبی بود. با اینکه 

زنی از دوران قدیم بود امــا تفکرش اصلا قدیمی نبود. ما دو تا بچه 

بودیم. من و آرمان. آرمان سه سالی از من کوچک‌تر بود. مادرم مرا 

می‌گذاشــت پیش مادربزرگم و برادر کوچکــم را با خودش می‌برد 

ســر کار و برنامه‌هایی که داشــت. او هرچقدر هم گرفتار بود باز به 

همه کارهایش می‌رســید. از خواب و خوراکش می‌زد اما دست از 

از خاطرات با اویم.فعالیت‌هایش برنمی‌داشــت. مادرم زن عجیبی بود و من امروز پر 

   ریز ریز گل می‌کشید

حتما دیده‌اید بچه‌هایی که سال اول و دوم دبستان را می‌گذرانند، 

وقتی می‌خواهند مشق بنویسند یک خط‌کش برمی‌دارند و کنار 

دفترشــان را با خودکار قرمز خط‌کشــی می‌کنند. بعد از کنار خط 

شروع می‌کنند به نوشــتن. حالا مشق فارســی یا حساب یا علوم 

یا دینی یــا هرچی. من اما حتی یک صفحه از صفحات درســی‌ام 

خط‌کشــی قرمز نبود. تمام این‌ها را مادر از شب تا نیمه‌های شب، 

وقت می‌گذاشــت با مداد رنگی‌های مختلف از بالا تا پایین دفترم 

را گل می‌کشــید؛ همه صفحه‌هــا را. گل‌های کوچولــو کوچولو، 

ریز،ریز، ریز می‌کشید تا پایین. می‌دیدی توی یک صفحه 30تا گل 

می‌کردم به نوشتن.کشیده تا پایین. من مشق‌هایم را از کنار این گل‌ها شروع 

یادم می‌آید شبی خوابیده بودم. سال اول یا دوم 

دبســتان بودم. نیمه‌های شــب بلند شدم آب 

بخورم، دیدم برق خاموش اســت. مادر برای 

اینکــه نور چراغ مرا آزار ندهد، چراغ ســقف 

را خاموش و یک چراغ کوچک کنار دســت 

گل می‌کشید.خودش روشن کرده بود و  حاشیه دفترم را 
   می ایستاد و شناکردن مرا تماشا 

می‌کرد
مــادر در جوانی نقاشــی می‌کشــید. با 

آکاردئون آشنا بود. او موسیقی را عجیب  
دوست داشت. مادر جزو اولین زن‌‌‌هایی 
بود کــه گواهینامه رانندگــی گرفت. 
شــناگر قابلی بود و والیبال را هم در 
حــد حرفه‌ای بــازی می‌کــرد. در 
برخی رشته‌ها مثل والیبال مربی 
ن می‌برد.مــرا همــراه خودش کلاس‌هــا و تمرین‌هــا یا46 بود که در خیلی از این هم بود. حدود ســال‌های 45  بســتا تا م  تمــا مــرا می‌برد شــنا.  

خودش کنار اســتخر می‌ایستاد شــنا کردن مرا تماشا می‌کرد. به 

اســتخر برق منطقه می‌بردم که اســتخری خصوصی و ویژه بود. 

شــوهر خاله‌ام  رئیس کل برق منطقه خراســان بــود  و پیش از آن 

رئیس برق منطقــه تهران بود که خودش را به مشــهد منتقل کرد. 

من آرام  گرفته است.مرحوم مهندس حســین مظفری که حالا 2تا قبــر اینورتر از مادر 
   حواسش به همه چیز بود

ارض اقدس دبیرســتان بزرگی بود که گاهی مرا با خودش می‌برد 

آنجا. دبیرستانی با 1000دانش‌آموز. می‌دانید که اداره این تعداد 

دانش‌آموز همین حالاش هم کار سختی است. مادرم در آن زمان به 

بهترین شکل این کار را انجام می‌داد. او دانش‌آموزان مدرسه‌اش 

را به اردوهای مختلف می‌برد. اردوهایی در سرتاســر کشور با قطار 

درباره   مادر ی که  
سریع ترین  نوازنده ایرانی    

 
در دامانش پرورش یافت

مریم قاسمی- دست‌های اســتاد کیوان ساکت، 

که ســریعترین پنجه نوازندگی را دارد، بســیار نرم 

مینوازد.  این دست‌ها از کودکی به لطافت خو گرفته‌اند. 

از شب‌هایی که کودک هفت ســاله، زیر نور ضعیف 

چراغ خواب، چشم باز می‌کرد و کنار دست‌های مادر 

می‌نشست و رقص انگشتان کشیده او را روی دفتر 

مشقش تماشا می‌کرد. مادر تا نیمه‌های شب توی دفتر 

کیوان کوچکش به جای خط کشی ساده، حاشیه‌ای با 

گل‌های ریز می‌کشید 20 گل ریز، 30 گل ریز، ریزِ ریز...

برای ما که استاد کیوان ساکت را می‌شناسیم، هنرش 

را دیده‌ایم، درباره نبوغش شنیده‌ایم، دانستن درباره 

مادرش می‌شود مصداق عملی ضرب‌المثل معروف 

پشت هر مرد موفقی زنی ایســتاده است شیرزنی 

که وقتی فرزند ارشــدش در شبی سرد و اندوهگین 

در کنار جای خالــی او  به وصفش می‌پردازد گویی پای 

صحنه  وسیعی نشسته‌ایم و به تک نوازی استاد گوش 

 

سپرده‌ایم.

شمســی خانم زمانیان دولتی، فرزند حیدرآقا 

زمانیان دولتی متولد 1307 بود. او در خانواده 

پرجمعیت   که  9 خواهر و برادر بودند، متولد 
شــد. در آن زمان که بالاترین مدرک 

تحصیلی معمولا دیپلم بود و فوق 
دیپلم، شمسی خانم جزو اولین 

زن‌هایی بود که لیسانسه شد. 
ن مشــهد دبیرستان دختران او رئیــس بزرگترین قرار گرفت. همین طور دارای گواهینامه رانندگی اسم او در لیست اولین زنان  ما ن ز س آ قد ض‌ا ر ا ه بود. دبیرســتانی یعنی  ا ر ر ر چهــا ه که د شد قع  ا و ر لشگر  ها د . بعد د ش بــو همســر ر  نی کنا ســتا بیر ی د ا بر صــی  سپرد، خاطرات دوران کودکی ساکت مادر را به خانه ابدی از صبح روزری که استاد کشور است.او مادر تارنواز معروف و در کنار همه این‌ها دختران تاسیس کرد خصو

یک به یک برایش زنده شــد. 
سطرهای زیر بخشی از خاطرات 

زنی اندک‌یاب یاد می‌کند.مادری است که استاد از آن به عنوان 


